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سعادت ياري‌مان كرد و نماز شهدا 
را در حسينيه امام‌خميني)ره( به 
امامت رهبري خوانديم. در آن ديدار 
من انگشتري حضرت‌آقا را از ايشان 
هديه گرفتم. روز خاكسپاري سيد 
انگشتر را به يكي از همكارانش دادم 
تا با پيكر شهيدم متبرك كنند و 
بعد به من برگردانند. بعد از اتمام 
خاكسپاري انگشتر را از همكارشان 
طلب كردم كه ايشان گفتند: من 
فكر كردم گفتيد انگشتر با سيد 
دفن شود. نهايتاً آن انگشتر هديه 
رهبري همراه سيدعباس دفن شد. 
گویی مي‌خواست انگشتر متبرك به 
دستان مبارك حضرت آقا كه هديه 
من بود براي هميشه همراهش باشد. 
سيدعباس ارادت خيلي خاصي به 
امام خامنه‌اي داشت. مطيع اوامر 
ايشان بود، از ناراحتي رهبري 
ناراحت مي‌شد 

آن روز خيلي روز سختي براي 
من بود. نمي‌توانستم باور كنم 
كه عباس شهيد شده است. اصلًا 
حال خوبي نداشتم فقط به خدا 
مي‌گفتم خدايا من را ببر پيش 
عباسم. فقط دعايم همين بود، 
نمي‌خواستم باور كنم ديگر قرار 
نيست سيد از سوريه برگردد 
و ديگر نبايد منتظر تماسش 
باشم. خيلي روزهاي سختي 
را گذراندم. يك ماه پيش از 
مأموريت سيدعباس همراه 
با او به هيئت رفتم. همانجا از 
حضرت زينب)س( خواستم 
مراقب همسرم باشند، اما 
شهادت عاقبت سيدعباس من 
شد و حالا با همه دلتنگي‌هايم 
خدا را شاكرم كه او لايق سربازي 
حضرت زينب)س( شد و رزق 
شهادت‌شان را از ايشان گرفت

  صغري خيل‌فرهنگ
مسير يكي شدن‌شان را مديون شهدا بودند؛ مس�يري كه از كنار مقبره‌الشهدا شروع شد 
و به سفره عقدي رسيد كه در معراج شهدا پهن شد تا جشن يكي‌شدن‌شان هم در محضر 
شهدا باشد. فاطمه برهاني به سيدعباس صالحي »بله« گفت تا يك عمر همراهش شود، اما 
كسي نمي‌دانست همه عمر زندگي‌شان به سه سال هم قد نخواهد داد. آن روز فاطمه برهاني 
همراه و همسنگر پاسداري ش�د كه قرار بود س�رباز حضرت‌زينب)س( بشود و زمينه‌ساز 
ظهور. هرچند برايش سخت بود، اما او س�يدعباس را راهي كرد تا بهشت.... فاطمه برهاني 
روزهاي سخت و طاقت‌فرسايي را بعد از شهادت سيدعباس صالحي روزبهاني گذراند، اما با 
همه اين تلخي‌ها رسالت زينبي‌اش را فراموش نكرد و در فرصت پيش‌آمده همراهمان شد. 
همه واگويه‌هايش از روزهاي يكي شدن‌ش�ان، همسنگري و فراق‌شان همين نوشتار پيش 

روي شماست؛ با هم بخوانيم.
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معراج شهدا و سفره عقد
فاطمه برهاني متولد۷ ارديبهشت ۱۳۸۲، اصالتاً مشهدي و بزرگ شده تهران است. او از ديدار و آشنایي‌اش 
با شهيد سيدعباس صالحي مي‌گويد: »سيدعباس متولد ۱۱ آذر ۱۳۷۸ بروجردي است. او در نيروي قدس 
مشغول به خدمت بود. ما همديگر را در مقبره‌الشهدا شهرك شهيدمحلاتي ديديم. بعد از مدتي، يعني اوايل 
خرداد 1400به همراه خانواده‌اش به خواستگاري‌ام آمدند و با توجه به ‌مخالفت خانواده نهايتاً به مدد الهي و 
كمك‌ اهل‌بيت)ع( و اصرارهاي من و سيدعباس اين وصلت صورت گرفت. 12آبان ۱۴۰۰ من و سيدعباس 
به درخواست خودمان در معراج شهداي تهران پاي سفره عقد نشستيم. يك‌سال بعد در ۲۲ آبان ۱۴۰۱ 

ازدواج كرديم.«

شهيدان داوود آقارضايي  و حسن آقارضايي
او به همراهي و همسنگري‌اش با سيدعباس اشاره مي‌كند و مي‌گويد: »پدر و برادرم پاسدار بودند و براي 
همين من با شرايط كاري سيدعباس آشنا بودم. ما با مفهوم ش��هادت غريب نبوديم. دايي‌هايم شهيدان 
داوود و حسن آقارضايي در دوران دفاع‌مقدس به شهادت رسيدند. من مي‌دانستم كه زندگي با فرد نظامي 
سختي‌هاي خاص خودش را دارد. مثلًا دوران عقد همزمان با دوره آموزشي سيد بود و ما تا ۶۰ روز همديگر 
را نديديم. سختي، نگراني و استرس بود، اما به لطف خدا و اهل‌بيت)ع( طوري زندگي كرديم كه با عشق و 
محبت از همه آن لحظات عبور و به گونه‌اي رفتار مي‌كرد كه از آن لحظات سخت هم ياد خوب برايمان بماند. 
سيدعباس همان ابتداي آشنايي از شهادت گفت از شهداي مدافع حرم و حضور در جبهه مقاومت اسلامي. 

خوب به ياد دارم به سيدعباس گفتم خودم و همه خانواده‌ام فداي حضرت زينب )س(.«

مگر شهادت شوخي است؟!
همسر شهيد از تعلق خاطر و دلبستگي‌هايش به شهيد كه او را در معرض يك انتخاب قرار داده بود، مي‌گويد: 
»بعد از آغاز زندگي مش��ترك و دلبس��تگي عجيب من به س��يدعباس، دوري و نبودن‌هايش برايم سخت 
مي‌گذشت. ديگر دل كندن از او كه همه زندگي من شده بود، دشوار بود. مي‌دانستم مسيري كه او در آن قرار 
دارد احتمال شهادت دارد، اما باز نمي‌توانستم با خودم كنار بيايم. هر بار سيدعباس از شهادت برايم صحبت 
مي‌كرد كه من را براي آن روز مهيا كند، من طفره مي‌رفتم. من هميشه براي عاقبت بخيري سيدعباس دست به 
دعا بودم. دوست داشتم شهادت در آخر عمر نصيبش شود. مي‌دانستم كه شهادت لياقت مي‌خواهد. مي‌دانستم 
خدا شهادت را به هر كسي نمي‌دهد، اما عشق به او نمي‌گذاشت به نبودش فكر كنم. وقتي كه شهيد سيدرضي 
موسوي به شهادت رسيد، سيدعباس به من گفت: اگر من اين مرتبه همراه با همرزمانم به مأموريت رفته‌ بودم 
در كنار شهيد رضي شهيد مي‌شدم. من هم به شوخي گفتم مگر شهادت شوخي است! سيدعباس نگاهي به من 

كرد و گفت: شهادت رزق است از طرف خدا. رزقي كه اهل بيت )ع( و خدا بايد آن را به آدم بدهند.«

 شهيد حامد سلطاني 
همسر شهيد در ادامه همكلامي‌مان به ارادت شهيد سيدعباس صالحي نسبت به شهدا روايت مي‌كند و 
مي‌گويد: »سيدعباس ارادت زيادي به شهيد حامد سلطاني داشت. او ملاقاتي با شهيد سلطاني نداشت، اما 
وقتي بعد از شهادتش از او خواند و با او بيشتر آشنا شد بسيار شيفته منش و خلقيات اين شهيد شد. شهيد 
»حامد سلطاني« متولد هفتم آذر 1359 تهران بود كه از 18سالگي وارد سپاه شد. يكي از نيروهاي زبده سپاه 
و مستشار نظامي بود. داوطلبانه و پيوسته براي دفاع از حريم اهل‌بيت)ع( و مردم مظلوم سوريه، رهسپار حرم 
عمه سادات حضرت زينب‌كبري )س( شد و به نيروهاي خود آموزش‌هاي مختلف مي‌داد و نهايتاً در هفتم 
آبان ۱۳۹۸ در شمال سوريه به فيض عظيم شهادت نائل آمد. بعد از آن هر وقت با هم به بهشت‌زهرا)س( 

مي‌رفتيم به مزار شهيد مدافع حرم حامد سلطاني سر مي‌زديم.«

سنگ مزاري به نام شهيد
حكايت فاطمه برهاني از سنگ مزاري كه پيش از شهادت همسرش به نام شهيد »عباس صالحي« حك 
شده هم شنيدني بود. او می‌گوید: »حال و هواي سيدعباس وقت زيارتي مزار شهدا برايم جالب بود، چنان 
با حسرت به تصاوير ش��هدا خيره مي‌ماند كه گویی ميان‌ش��ان زمزمه‌هايي رد و بدل مي‌شود. نگاه‌هاي 
ملتمسانه‌اي كه ش��هادت را از رفقاي همرزمش طلب مي‌كرد. يك مرتبه داش��تيم از كنار مزار شهدا رد 
مي‌شديم، روي يكي از سنگ قبرها نوشته بود، شهيد عباس صالحي.« سيدعباس خيلي به اين قبر نگاه 
‌كرد، بعد رو به من ‌كرد، خنديد و ‌گفت: »نگاه كن اسم من را زده‌اند، مي‌خواست به يك طريقي من را براي 
روزهاي شهادتش آماده كند. يك‌بار در اخبار شنيدم ساختمان‌هاي دمشق را بمباران كرده‌اند. نگران شدم 
و شروع كردم به گريه‌كردن. عباس كه مي‌دانست من وقتي اين خبر را بشنوم، حالم بد خواهد شد، به من 

زنگ زد و گفت نگران نباش من زنده‌ام.«

و خدايي كه بزرگ است... 
به خلقيات شهيد كه مي‌رسيم همان ابتدا به احترامي كه براي والدينش قائل بود، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: 
»شايد يكي از برترين خصوصيات شهيد، احترام ويژه‌اي بود كه او از همان دوران كودكي براي مقام پدر و 
مادرش قائل بود. هميشه دست‌بوس‌شان بود و در آخرين تماسي هم كه قبل از شهادت با برادرش داشت 
به او توصيه كرده بود، احترام پدر و مادر را براي هميشه داشته باشد و خيلي به فكر برادرش بود. آينده او 

برايش اهميت زيادي داشت. 
س��يدعباس علاقه زيادي به محافل و روضه‌هاي اهل بيت)ع( داشت و يقين داش��ت اگر در هر كاري به 
اهل‌بيت)ع( متوسل شويم حتماً به نتيجه مي‌رسيم. ارادت زيادي به اميرالمؤمنين )ع( و امام حسين )ع(

داشت و مي‌گفت فاطمه، ائمه كمك زيادي به زندگي ما كرده‌اند. از همان ابتداي آشنايي براي اينكه بحث 
ازدواج‌مان قطعي شود، بسيار به ايشان متوسل مي‌شد. دائم زيارت عاشورا مي‌خواند. سيدعباس فردي بسيار 
شجاع، غيرتي، مهربان، دلسوز و با معرفت بود. يكي از ويژگي‌هاي برجسته‌اش در طول عمر نه چندان بلند، 
اما پربارش، محبت و مهرباني به خلق خدا بود. او بسيار اهل بخشش بود و به فقرا كمك میک‌رد. يك‌بار به من 
گفت فاطمه جان اگر مي‌خواهي وابستگي‌ات به اين دنيا كم بشود، سعي كن ارزشمندترين دارايي خودت 
را به ديگران هديه كني و بخشش داشته باشي. سيدعباس وقتي كه حقوقش را  مي‌گرفت هميشه مبلغي 
را به هيئت و نيازمندان مي‌بخشيد. سردار شهيد حاج‌قاسم سليماني فرمودند تا كسي شهيد نبود، شهيد 
نمي‌شود و شرط شهيدشدن شهيد بودن است. حقيقتاً سيدعباس شهادت‌گونه زندگي كرد و اين رزق را از 
خداوند متعال گرفت و كامياب شد. مادر سيدعباس يك ماه قبل از اينكه سيد به سوريه برود به او گفت پس 

فاطمه چه؟! او را با سختي به دست آوردي، اما او گفت خداي فاطمه بزرگ است.«

ازدواج شهدايي
همسر شهید مي‌گويد: »ازدواج ما شهدايي بود ما در مقبره‌الشهدا شهرك شهيد محلاتي با هم آشنا شديم، در 
معراج شهدا عقد كرديم و با كسب اجازه از شهدا زندگي عاشقانه‌مان را شروع كرديم. همسرداري سيدعباس 
زبان‌زد عام و خاص بود. مي‌گفت كه من عاشق همسرم هستم و هميشه من را با الفاظ زيبا صدا مي‌زد. كلمه 
عشق بين من و سيدعباس خيلي مقدس بود و با همين عشق پاك و مقدس اين چند سال بهترين زندگي 
را در كنار يكديگر سپري كرديم. ما عاشق هم بوديم. يكي ديگر از مواردي كه سيدعباس به آن توجه داشت، 
بحث حجاب بود، اما بر اين باور بود كه ايمان افراد را نمي‌توان از ظاهرشان قضاوت كرد. در مورد امر به معروف 

و نهي از منكر مي‌گفت بايد از راه صحيح براي جذب وارد شويم.«

خودم راهي‌اش كردم
همسر شهید در ادامه مي‌گويد: »سيدعباس از سال 1399 عضو نيروي قدس بود. يك سال و نيم از زندگي 
مشترك ما مي‌گذشت كه مأموريت‌هاي سيدعباس ش��روع شد. وقتي نوبت به حضور در جبهه مقاومت 
اسلامي رس��يد، س��يدعباس گفت فاطمه! بايد اين مأموريت را بروم و خيلي خوشحالم كه براي زيارت 
خانم حضرت زينب )س( و حضرت رقيه )س( طلبيده شدم. تعلق خاطر و دلبستگي‌ام به سيدعباس از 
يك طرف و عشق به اهل بيت)ع( و دفاع از حريم آل‌الله از طرف ديگر شرايط دشواري را برايم ايجاد كرده 
بود، اما هرچه بود عشق الهي بر عش��ق زميني ما غالب شد. همه دل آشوب‌هايم را كنار گذاشتم و خودم 
سيدعباس را راهي ميدان جهاد كردم. نمي‌خواستم مخالفت كرده و مانعي برايش باشم. مسيري كه او بر 
گزيده بود مسير حق بود. همان مسيري كه براي نبودن‌مان در كنار قافله كربلا در سال 61 هجري بارها 
و بارها حسرتش را خورده بوديم. سيدعباس براي اولين بار به مأموريت دفاع از حرم اعزام شد. در مدتي 
كه سيدعباس در سوريه بود، خيلي نگران بودم. از همان روز اول رفتنش كارم شد غصه و دلتنگي؛ وقتي 
خبر حملات رژيم‌صهيونيستي را به سوريه مي‌ش��نيدم، ناخودآگاه اشك‌هايم جاري مي‌شد و مي‌گفتم 
نكند سيدعباس هم شهيد شود؟! اما پاياني براي دلشوره‌هايم نبود. او به مأموريت‌هاي زيادي مي‌رفت، 
اما از زماني كه داوطلبانه به سوريه رفت، دلتنگي‌ام رنگ ديگري به خود گرفت. سيدعباس رفت و تا زمان 
شهادتش يك ماه و نيم در منطقه بود. او هر زمان كه فرصت پيدا مي‌كرد و شرايط مهيا بود، با من تماس 

مي‌گرفت و من را در جريان احوالات خودش قرار مي‌داد.«

شهيد بهروز واحدي 
همسر شهید در ادامه به همرزمان شهيد هم اشاره مي‌كند. به شهيد بهروز واحدي كه هفت روز پيش از 
سيدعباس به شهادت رسيد، می‌گوید: »يك هفته قبل از شهادت همسرم، بهروز واحدي شهيد شد. شهيد 
واحدي اولين شهيد طريق‌القدس استان البرز است. سيدعباس خبر شهادت شهيد واحدي را به خانواده 
بهروز داده بود. غصه مي‌خورد و مي‌گفت خيلي براي بهروز ناراحت ش��دم. شهيد واحدي يك دختر يك 
ساله دارد، او منتظر تولد فرزندش هم بود. حس جاماندگي از قافله رفقاي شهيدش را مي‌توانستم از ميان 
حرف‌هايش متوجه شوم. آنقدر دست به دامان شهدا شد كه نهايتاً شفاعت رفقاي شهيدش حامد سلطاني 

و بهروز واحدي، سيدعباس شد.«

خبر حمله به كنسولگري
به خبر شهادت مي‌رس��يم به روايت از لحظه‌اي كه به يك‌باره همه زندگي‌ات را ويران مي‌بيني: »روز ۱۳ 
فروردين ساعت ۱۶:۵۸ در حال صحبت با سيدبودم كه بعد از دو دقيقه تماس‌مان قطع شد. خيلي مضطرب 
شدم. نزديك لحظه افطار بود. به مادر گفتم خيلي نگران سيدعباس هستم. او يك ثانيه بعد از قطع هر تماسی 
با من تماس مي‌گرفت، اما دو ساعتي گذشته و تا حالا خبري از او نشده است. سفره افطار را پهن كرديم. بعد 

از اذان بود كه خبر حمله به كنسولگري ايران منتشر شد؛ با شنيدن اين خبر بيقرار شدم. 
به برادرم گفتم من مي‌دانم سيدعباس حتماً آنجا بوده! حتماً اتفاقي براي او افتاده است. برادرم براي اينكه من 
را آرام كند، گفت سيد داخل كنسولگري نبوده او در ساختمان‌هاي دمشق مستقر است، اما من حس عجيبي 
داشتم كه او به شهادت رسيده است. برادرم وقتي وضعيت من را ديد، تلويزيون را خاموش كرد. نيم ساعت 
بعد همكار سيدعباس بعد از چندين مرتبه تماس، شهادت سيدعباس را به او اطلاع داد. همان ابتدا هم خبر 
شهادت را به من ندادند و گفتند، مجروح شده است. من اصرار كردم كه خودم بايد با همكار سيدعباس تماس 
بگيرم و با او صحبت كنم. وقتي با او صحبت كردم و سراغش را گرفتم او بغض كرد و نتوانست ادامه بدهد، بعد 
همسرش مكالمه را ادامه داد و گفت متأسفم، همانجا بود كه متوجه شهادتش شدم.  سيدعباس پر كشيد. 
آن روز خيلي روز سختي برايم بود. نمي‌توانستم باور كنم كه عباس شهيد شده است. اصلاً حال خوبي نداشتم 
فقط به خدا مي‌گفتم: خدايا من را ببر پيش عباسم. فقط دعايم همين بود. نمي‌خواستم باور كنم ديگر قرار 

نيست سيد از سوريه برگردد و ديگر نبايد منتظر تماسش باشم. خيلي روزهاي سختي را گذراندم. 

شهادت با زبان روزه
حرف‌هاي همسر شهيد رنگ حسرت مي‌گيرد و مي‌گويد: »هيچ‌گاه فكرش را هم نمي‌كردم كه سيدعباس 
به اين زودي به آرزويش برس��د، هميش��ه براي خودم و آينده‌ام با او و بچه‌هايي كه از خدا خواسته بوديم، 
برنامه‌ريزي مي‌كردم. من آينده‌اي زيبايي را براي خودم ترسيم كرده بودم، اما خدا با شهادت سيدعباس، 
زيبايي آن دنيا را به من نشان داد. او در همان اعزام اول در ۱۳ فروردين ۱۴۰۳ مصادف با ۲۱ رمضان سال 
۱۴۴۵ هجري قمري روز شهادت اميرالمؤمنين)ع( به دست ش��قي‌ترين افراد در حمله تروريستي رژيم 
منحوس صهيونيستي به كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در دمشق سوريه با زبان روزه به فيض شهادت 
نائل آمد و به آغوش اباعبدالله)ع( پر كشيد تا از دس��ت مبارك ساقي كوثر روزه خود را افطار و با نفسي تازه 

براي ظهور رجعت كند.«

در حسرت تبريك تولد!
بعضي جاخالي‌ها با هيچ چيزي پر نمي‌ش��وند، مثل جاي خالي شهيد سيدعباس صالحي. همسر شهيد 
مي‌گويد: »روز به روز كه مي‌گذرد دلتنگي من بيشتر مي‌ش��ود و نبودش را بيشتر حس مي‌كنم. بعضي 
وقت‌ها فكر مي‌كنم هنوز هم او در مأموريت است و خيلي زود به خانه بازمي‌گردد، اما كمي بعد به خودم 
مي‌آيم و مي‌فهمم كه ديگر برگشتي در كار نيس��ت. جاي جاي خانه من را به ياد سيد مي‌اندازد. به ياد 
مهرباني و محبت‌هايي كه هيچ گاه از ياد من دور نخواهد ش��د. در اين مدت نتوانستم به خانه‌ام برگردم. 
خانه بدون او برايم قابل تحمل نيست. تنها چيزي كه باعث آرامش من شده و اين غم را تا حدودي تسلي 
مي‌دهد، ياد خانم حضرت زينب)س( است. ياد بانويي كه صبورانه ايستادند و ما رايت الا جميلا سر دادند. 
غم نداشتن س��يدعباس را با همه غم‌ها و مصيبت‌هاي حضرت زينب)س( كه مقايسه مي‌كنم به خودم 
مي‌گويم: فاطمه تو هيچ غمي نديده‌اي! من راضي‌ام به رضاي خدا. مي‌دانم حكمتي در اين شهادت‌هاست. 
ان‌شاءالله اين خون‌ها زمينه‌ساز ظهور امام زمان )عج( شوند و دعا مي‌كنم كه من هم با شهادت به همسرم 
سيدعباس صالحي ملحق شوم. بعد از شهادت سيدعباس روزهايي را گذراندم كه نبودنش را بيش از پيش 
احساس مي‌كردم. سالروز تولدم يكي از اين روزها بود. او قبل از اينكه راهي سوريه بشود، مقداري پول به 
برادرم داد و از او خواسته بود كه در روز تولدم، هديه‌اي تهيه كند. برادرم مي‌گويد چرا خودت نمي‌آيي؟! 

ان‌شاءالله تا 7 ارديبهشت برمي‌گردي، اما سيدعباس مي‌گويد از كجا معلوم كه برگردم؟!
قبل از تولدم با من تماس گرفت و گفت: فاطمه قرار است پرچم متبرك حرم حضرت زينب)س( را به من 
بدهند. من براي تولدت هديه خريده‌ام. اما در سالروز تولدم ديگر سيدعباس نبود. حسرت تبريك سيد به دلم 
ماند. جاي خالي او با هيچ چيزي پر نمي‌شود. حسرت‌هاي زيادي براي خانواده شهدا مي‌ماند، براي فرزندان، 
براي همسران و مادران و پدران ش��هدا، اما همه اين نبودن‌ها و دل سوختن‌ها را با خدا معامله مي‌كنيم. 

مي‌دانيم كه اهل بيت )ع(، حضرت‌زهرا )س( و خانم حضرت زينب )س( براي ما جبران خواهند كرد.«

نماز حضرت آقا و انگشتري
همسر شهيد از انگشتري هديه حضرت‌آقا و نماز بر پيكر شهدا هم مي‌گويد: »سعادت ياري‌مان كرد و نماز 
شهدا را در حسينيه امام‌خميني)ره( به امامت رهبري خوانديم. در آن ديدار من انگشتري حضرت آقا را از 
ايشان هديه گرفتم. روز خاكسپاري سيد انگشتر را به يكي از همكارانش دادم تا با پيكر شهيدم متبرك كنند 
و بعد به من برگردانند. بعد از اتمام خاكسپاري انگشتر را از همكارشان طلب كردم كه ايشان گفتند: من 
فكر كردم گفتيد انگشتر با سيد دفن شود. نهايتاً آن انگشتر هديه رهبري همراه سيدعباس دفن شد، گویی 
مي‌خواست انگشتر متبرك به دستان مبارك حضرت‌آقا كه هديه من بود براي هميشه همراهش باشد. 
سيدعباس ارادت خيلي خاصي به امام خامنه‌اي داشت. مطيع اوامر ايشان بود. از ناراحتي رهبري ناراحت 
مي‌شد. اما سيد دوباره، انگش��تر رهبري ‌را به من رساند! چند هفته بعد از تدفين ايشان انگشتر ديگري از 

حضرت آقا به دستم رسيد. من بر اين باورم كه سيد مي‌خواهد بگويد من حواسم به شماست.«

عند ربكم يرزقونند... 
فاطمه برهاني در پايان يه آيه 169 سوره آل عمران اشاره مي‌كند و مي‌گويد: »شايد اين را بارها شنيده‌ايد 
كه مي‌گويند شهدا زنده‌اند و نزد پروردگارش روزي مي‌خورند! اين فرموده را در همين مدت كوتاه بعد از 
شهادت سيدعباس حس كرده‌ام، حضورش را هميشه در كنارم درك مي‌كنم. آري! آنها عند ربهم يرزقونند! 
سيدعباس من زنده است اگر چه جسمش در كنار من نيست، ولي روحش كنار من است. اميدوارم بتوانم 
راه همسر شهيدم را ادامه بدهم. تربيت ديني مكتبي مادر و نان حلال پدر ثمره‌اش شد، فرزندي كه به شهادت 

رسيد و لايق اين عنوان شد. من از پدر و مادرشان براي تربيت فرزندي چون سيدعباس قدرداني مي‌كنم.«

نمی‌خواست از قافله 
رفقای شهیدش جا بماند

نمی‌خواست از قافله 
رفقای شهیدش جا بماند

نمی‌خواست از قافله 
رفقای شهیدش جا بماند

نمی‌خواست از قافله 
رفقای شهیدش جا بماند

 گفت‌و‌گوي»جوان« با همسر شهيد طريق‌القدس
 سيدعباس صالحي روزبهاني  كه در حمله تروريستي به بخش كنسولي 

سفارت ايران در سوريه به شهادت رسيد

گلزار شهداي بروجرد
همسر شهيد از وصيتي مي‌گويد كه به خاطر دل مادر و پدر شهيد به آن عمل 
نشد. او مي‌گويد: »سيدعباس عاشق محله‌اي )بروجرد( بود كه در آن رشد كرده 
بود، اما به خاطر دل من و براي اينكه دركنار شهيد مدافع حرم حامد سلطاني 
باشد، وصيت كرده بود در تهران تدفين شود. هفت روز قبل شهادتش هم با 
برادرش تماس گرفته و به او توصيه كرده بود كه اگر شهيد شدم، من را در تهران 
دفن كنيد، اما چون مادر شوهرم و خانواده همسرم در بروجرد زندگي مي‌كنند 
من حق را به آن عزيزان دادم و گفتم ش�ما حق بيش�تري گردن سيد داريد. 
براي همين پيكر او براي خاكسپاري به بروجرد منتقل شد. الحمدلله در ميان 
حضور حداكثري مردم مراسم تشييع او بسيار باشكوه و باعظمت برگزار شد. از 
همين‌جا و از طريق رسانه شما مي‌خواهم از مردم مهرباني كه ما را در آن روزها 

ياري و همراهي كردند قدرداني كنم و ان‌شا‌ءالله شهدا شفيع‌شان باشند.«

دا
شه

ار 
لز

ز گ
ی ا

ویر
تص

  
حی

صال
س 

عبا
د 

سی
د 

هی
ر ش

مزا
ار 

 کن
 در

ید
شه

سر 
هم

  


